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مبارزه و پیام  ی نیز دارد که ورد زبانئسروده ها ،علاوه بر آثار گرانبهای سیاسی اش "رهبر" زنده یاد
نشان دهنده این واقعیت  "رهبر"کمی تعداد اشعار . باشد استه و به آزادی نرسیده میپا خه آزادی ملت ب

این زمینه  تبحر او را در یو که کیفیت متعالی اشعار  حالی ، درنبوده است او ۀگف پیش است که شعر
  .اید خوبی بازگو میه ب

را  بیانگر این واقعیت خواهد بود که رهبر زبان شعر" رهبر"درک تضاد میان کمیت و کیفیت سروده های 
 می" رهبر"گاهی که  هر .ادی و آزادگان به کار گرفته استبرای بیان درد و فرستادن پیامی برای آز 

اید نند توانارا  آن ،خواسته چنین  ل انجام داده است ،ی های دیگرشئه   .به حد ک
ش فرصت های فراغت کوتاه یعنی ، و زمان اشعار خارج از زادگاه خود او کلاً" رهبر "های اشعار  هزادگا

دهد که زندگی  زمان میان دو دیدار در مسافرت های رسمی دور از دیار او بوده است و این نشان می
ان و زمان معنی دیگری وطن در کلیت ظرفیت مک ، مردم ودن برای انقلابشیجز نفس ک" رهبر" برای 

  .نداشته است
نه تنها درد شخصی " رهبرزنده یاد  "باید علاوه کنیم ، درد در اشعار  .گفتیم" رهبر"اشعار در از درد 
ی ،نیست یک ، یک تاریخ به عنوان درد واقعی و عملی یک ملت درد او .باشد که درد مجازی نیز 

واقعیت تلخ و المناک از سوخ هاست و رهبر به عنوان فرزند خلف تاریخ و سرزمین خویش به عنوان 
ام ص دردمندی از میان دردمندان جامعه آن عنوان رهبر مردم از آن ه ، و بکند ور آن احساس میرا با 

آهنگ  دهد و از بزم و کند و راه درمان را در قالب پیام نشان می به فریاد تبدیل می ،سازد کلمه می
  .پیامش را جامه می پوشاند

. لطفی از قدرت های بیگانه نیم نگاهِ  طلبنه سکوت و نه هم  نه سجده است و" رهبر " پیام در اشعار 
ف ف و صرِ و این همه را صرِ  ؛، امید است و آرزوانقلاب، آگاهی است و آزادی پیام های او شورش است و

گاهگاهی مناسب می بیند و " رهبر"را  چنین است که زبان شعر. مردم می بیندیه بر نیروی لایزال در تک
  .دردمندانه و آرزومندانه می سراید

مصروفیت های کار و مبارزه و اشتغال همیشگی او در امر انقلاب برای او  که رسالتمندانه باید گفت
ی نیهرگز فرصت ا ی بئداد تا به مسا را  ام تارو . طور ویژه بپردازده ل ه پود هستی خود  و لی او با 

عی، سیاسی، فلسفی،  پیکار آنچنان پخته شده بود که و در کوره های کار در هیچ ساحه ای از علوم اجت
ی و ادبی نشانی از خامی تاریخی شک نیست که کیفیت سروده های او  .توان دید یدر وی ، ه

شعر نیز می باشد و برای اثبات این ادعا سروده های او  زمینۀ در" رهبر"نشانی از استعداد و توانائی های 
  . دست نشر می سپاریم تا هدیه ای باشد برای ه دوستان واقعی کشور ه این مجموعه ب را در
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  گرفته شده است نر ک ١٣۵٩این تابلو از وقایع سال تصویر 

  

ۀ  م به دخــتر عــزیــزم کـه مـا   تقـد
ۀ عشق بزرگ من ا   .است امــید و 

  مناسبت پانزدهمین سالروز تولدش ه ب

   

  بیاد می آرم 
  و من دیده ام و شنیده ام 

  آنشب توفانی غم آلود در
  های دیگری که از زهِدان تاریک شب تولد یافت و روز" آنروز " 

  خوندر آن دیار غم آباد و دیده پر 
  که کوه و دشت و درختان زخم خوردۀ آن 

  بگوش دهر رساندصدای شیون خود را 
  و با نگاه پر از درد و رنج و فریادش 

  .شهید و شاهد طاعون عصر خود بودند
  

  ستارگان همگی چشم خود فروبستند 
  و جنگلی انبوه ، فراز کوه بلند

  هزار دشنۀ مرگ آفرین دشمن را
  خون خود حواله گرفتمیان سینۀ پر 

  و گله های فراری تپه های بلند 
  را طاعون ربوده بودکه چوپان بچه جوانشان 

ی شنیدند    و دیگر صدای نی زدن او را 
  و هی هی مهربان او را در میان دره های انبوه گم کرده بودند 

ن وحشت زده و حیران   با چش
  به هر طرف می دویدند

  
  طاعون مرگ با بالهای کبود

  و چنگالهای سیاه
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  کرد آدم میخورد و آتش استفراغ می
  نفس زهر آلود و کینه توزش 

  مانند صور اسرافیل 
  کرد بهرچه میرسید واژگون می
  نگاه شرر بار و آدمخوارش 

  از ورای دوربین قتل و کشتار
  جنبنده می جست

  زبان سرخ و خون آلودش
  کرد فلج شدگان خواب آلود افیونی تاریخ را افسون می

  پاهای ستبر و بد ریختش
  حمل میکرد که پیکر لرزان او را بر خود

  کرد هرچه را پیش رویش می آمد ، له و نابود می
  اقیانوس بزرگ و جوشان خاور

ی   رسید تا رکبتینش 
ل خو قطب ی   بندان ش

  اشتهای سیری ناپذیر او را بس نبود
  

  من یک زن مهاجرم 
  و بیاد می آرم 

  که در آن دهکدۀ تنها و خموش 
  چگونه لالۀ قرمز

  چگونه چشمۀ آب     
  نخل جوانی که خوب می روئیدچگونه 

  و خوب می بالید                                   
  اسیر فتنۀ طاعون مرگبار شدید

  !آه
  بیاد می آرم 

  چگونه دختر دهقان پیش کلبۀ خود
  هنوز کاسۀ نانش بروی دامن بود

  خون شد که دست مرگ گلویش گرفت و پر 
  چگونه گیسوی چرکین و دست لاغر او

  درون کاسه فرو ماند 
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  و آرمان عزیزش که لقمه نانی بود
  بزیر خاک فرو شد        

  
  من یک زن مهاجرم 

  و دیدم که در آن دهکدۀ سرد
  در آن شبی که طاعون مرگ فرود آمد

  عروس زیبای دهکده
  که هنوز دست و پایش از حنا گلگون بود

  کرد صدا می شان همراه با کودکانی که هنوز آواز دهل و سرُنا در گوش
  و نوجوانانی که 

  مادران شان برای آنها عروس می جستند 
  در چنگال ستمبارۀ طاعون جان سپردند 

  
  خیال آن شب سوزنده در د پیچید

  ...که آن جوان دلاور کمر بربست 
  صدای مرد کهنسال و پیر دهکده را 

  :هنوز می شنوم 
  تو نسل مرگ و شهادت نه ای "     
  !تو ای کاوه     
  اگر شهید شوی     
  از و مویه برایت حرام میدانم     
  تو مرد حادثه ای     
  تفنگ رزم و رهائی به شانه ات بردار    
  ... "به جنگ مرگ برو     
  

  و فردای آن شب 
  زدم دیدم  وقتی در دره ای که مرگ در آن خیمه زده بود قدم می  

  که آن جوان دلاور میان سنگر خون 
  بخواب رفته است    

  ولی چون گویم من 
  که آن جوان دلاور

  آرش بود ،کاوه نبود   
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  ها که آنجا بود من از میان همه چیز
  ،گلوله ای بگرفتم 

  و با خود آوردم
  

نجا از دور با دهکدۀ  سرد و خموش    از ه
  های زخمی و کوه های مغرور و با جنگل

  :وداع کردم و گفتم 
  کنون که آرش مُرد    
  کنون که دهکده هم     
  میان سوگ و سیه بختی اش     
  رود به چنگ مرگ می    
  بسوی آن شب تاریک و موج حادثه ها     
  بسوی آن غم توفنده و ملالت بار    
  :گویند  که گاه می    

  سیاهی هر چه فزون است              
  و شب هرچه دراز              
  "نوید فتح شبستان دهد به راهروان "            

  
  اکنون

  من آن زن مهاجرم
  که در کوچه ها و پس کوچه ها 
  در اردوگاههای جهنمی و بیداد

  هجران و تنگدستی  در بیغولۀ
  امیدیهای تشویش و نا  در قبرستان

  زرق و برق سیاستهای پر  در دکان
  نشان کاوه را می جویم
  رمتاثیر آرش را برایش بسپ

  
  !هان ای عزیز د

  تو کاوه ای ؟
  ...بگیر و این هم امانت تو

  ١٩٨٢جـولای  ٢٣
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  شاور یپ ـ غریب آباد
  

   

  

  یم ـر کشــس د زِ ـت کنـکایــهار شـر بــاگ
  دلکشیم ازِ ــت ســاگر چه قطره کند مس

  زم ــــی لغـوه مـوش کـچه سرد در آغ اگر
  مــــــیـنگـــر تو گـــرمی پــرواز تیــر آرش

  اگرچه دختر رز باده نوش من بوده است 
  یمـوشــمه سانِ ـا بــــتر ترســـود دخــنب

  ت ـــاگرچه نغمه تنبور هم صدای من اس
  یمـشامُ ــخ نای من زِ ــــست ـــولی نجُ 

  مـــایــــپهن دری چه قطره خاموشِ  رمن ا
  شیم ــتو بافسوس به دریای عشق می ک

  را ــــــــروش مـــب درد تو آورد در خـلهی
  یم ــشـی غـان من و بـاکی دامـببین تو پ

  مـــایــــمن آن فغان گره خورده موج دری
  یمـــــوران آتشـــآتش خ ۀـــلالـــکه از س
١٩٨۴  /٢/  ١٢۵  

  سانتیاگو دی چیلی
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٨ 

 

  

  

  

  

  بیا که فصل زمستان 

  و تند باد شمال            

غما برد    هزار شاخۀ پر رنگ را به 

  کنون میان چمنزار و در سراچۀ باغ

  بجز سیاهی اندوه من نمی بینم 

  درون خانۀ دل 

  و در اجاق فروزنده ای که ویران شد                

  بجای آتش سوزنده ، هست خاکستر

  و خشت های سیاه و شکسته و بی جان 

ند    .سلام می گو

  

  بیا که جنگل انبوه و باغ بی برگم 

  میان برف زمستان و سردی توفان 

  .هنوز منتظر مقدم گرامی تست 

  

  تو ای پرنده پر درد و خوش نوای بهار 

  تو همنوای هزاران و هم نشین دلی 

ت  ا   دو چشم روشن تو با زبان گو

أس   که از ورای هزاران هجوم و غارت و 

ک بی زبانی ها    و در زمانه تار

  به جستجوی حقیقت به پیشواز بهار 

  ترانه میسازد 

  تو ای پرنده امید شهر روشن عشق

  صفیر بال سفر کردنت به غم آباد 

  هنوز می شنوم 

  زمین سوخته و خانه شکسته من 

  ترا خوش آمد گفت 

  

  تو آنگاه که مهمان آفتاب شدی 
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  صدای تند نفس های خسته ات را من 

  درون باغ شنیدم 

نجره ها قامت شکستۀ خود    تمام 

  بلند می کردند 

  و باغ با همه ی عصر سوگواری ها 

  برای چهچهه ات جشن گل بپا میکرد 

ش را    شکوفه های بهاری رمز رو

  به پیشواز صدا خوانی ات 

  همی آورد                           

  

  تو ای پرنده مهمان

  پیام فصل بهاران کجاست 

  کجا شدی ؟ چه شدی ؟                  

 بجای آن قفس تنگ شهر بی دردان 

نجره و گل   بجای 

  بجای عشق و سلام               

ت    دو چشم حادثه جو

  و قلب پر دردت              

  چه ها می بینند ؟                             

  

  تو خواستی که ببینی هجوم توقان را 

  صور کنی جلال انسان را تو خواستی که ت

نجره ها   تو خواستی که تراکوه و دشت و 

  ز دستبرد تزاران خبر دهد 

  ولی اکنون ، 

نجۀ بیداد او گشتی               .تو خود اسیر 

  

  ولی خوش است مرا ،

دی    تو هم د

  تو خود چو کوه شدی ، دشت شدی

  استوار و گسترده                               

نجره ها    تو مثل 

انه او   صدای غرش توفان و تاز



١٠ 

 

نجره های قفس بشنیدی   درون 

  

  تو ای پرنده پر درد

  کنون تو باز به گلزار و بوستان رفتی

  و عشق پروازت بر فراز شاخه

  ترانه می سازد                        

  ولی بیاد آور

  که میزبان تو خاور

نجره ها    و کوه و دشت و همه 

  بند است هنوز در 

  هنوز آن قفس تنگ تو هزاران را 

  بال می شکند 

  بیاد آور

  که جنگ انبوه

  حریق می گیرد          

  و تند باد شقا گستر شمال هر روز

  میان شهر بی دردان 

  هنوز فاجعه می کارد                  

  

  تو ای پرنده پر درد

  هزار مرغک بی آشیان درون قفس 

  .می سازد به آرزوی بهاران چکامه 

  

  

  کاراکاس    ٩/  ١٢/  ١٩٨۴
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  تان داردــوســـدن به بـــریــم هوای پــدل
  یان داردـشآک ــای یـــرای بنـــش بــــتپ

  وش استـقبول رنج و خطر در ره مراد خ
  ان داردـــی امـــکاپوی بــکه راه عشق و ت

   گوــز و ایــیان را به رمــلوتــیث خدـح
  کته دان داردـو صد پیر نـت عشق  کتاب

  تانـزار دســد بلبل هــو صــهید راه تــش
  تان داردــه گلسـدن بــــــه آرزوی تپیـــک

  یداند ؟ــه مـــبا چـم را صـوختنـعذاب س
  ان داردــــی نشـــه بـــزار داغ ، دل لالــه

  ، حباب رنگینی است ودموق وجـام ش
  تان داردــداسم که ــکوتـحر سـببین تو ب

  ی دردان ــدعای بــمر ـــر پـــوز دفتـــبس
  دارد نهان بیاـک جـانی ما یــی زبـــکه ب

  یدـار امـــاخســـد آخر به شـبهار می رس
گـــپن نقشه ـــچ   زان داردـر خــــجه یغ
ودـت آنـرســن   که به درگاه ظلم سجده 
  ان داردــان امـــدُردی کش ۀــــــیاز درگــن

  ر تپشمـب پــه قلــایم کــبق رِ ـرس ســمپ
  ش عمر جاودان دارد ـر نفســــدر هـــــبق
  
  

  بوگوتا ٣٠/  ١٢/  ١٩٨۴
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  شود بی همگان بسر شود ، بیتو بسر نمی

  شود  جای دگر نمی لــمو دارد این د ـداغ ت

  "مولانا " 

  
  

      

  
یــو بـــــتی ــــب            ی ـــــوئـــن تـــان مــج ۀــمای   شود سر 

  شود یـــسر ـــو بـــی تــب   ــی          وئـــن تــو مکان مون ـــک
  مــــــازه در کشــــت ۀــرعـج           م ــــرکشــق ســـشـع رۀــعــن

ی شـو بـــی تـــب  نـم           ــــــسر کت بـــرهاک ــخ   ودــــسر 
  وـــــام تـــه کـر بــــضـآب خ     ـو        ــــام تــــــــه نــــانـــزمورد 

ی ش   ـو          ــــــام تــــقــور مــخمنزل    ودـــبـــی تـــو بـسر 
  نــــــدار مـــــــه داغـــــــلال     ن        ــــهار مــــــی بــــگل بای 

ی شن            ــــــعار مد شـــو شــتاد ــی   ودــــبـــی تـــو بـسر 
  و سگانـرزه چـــــبیخود و ه       ـان      ـــزنــــای ز رهله ــــافــــق

ی ش       ان      ـــــــمو گــــــفنای تکرده    ودــــبـــی تـــو بـسر 
  ر استـخون تـچشم شفق بت            ـر اســخصم بی بکوشش 

ی ش    ت        ــر داور اســـــــده ۀدـــدی   ودــــبـــی تـــو بـسر 
  وـــــرای وصل تـــه ســــنغم           ت ـــقـــــزار عاشـــون هــــخ

ی ش    ـــــل شد        عـنگ لــــدل سدر    ودــــبـــی تـــو بـسر 
  سوی دارــــه روان بــلــمـجار            ــــــی شمراه بک ــــالــــس
ی شبــ  ــهسوار           و شــکفش چـبر ــس   ودــــی تـــو بـسر 
  وـــت تـــــاغ مســـچه بـــنغ      ـو      ـــت تــــسـرخ پــچارم ــط

ی ش         و   ـــــت تـــودم هســــوجراز    ودــــبـــی تـــو بـسر 
  یــدگــــار بنــــــردۀ تــــــپن دَرَد            ـــــــزِ مـــتیۀ ـــمــــزخ
ی شبـــی تـ  د          شــد کــــــور قــــزۀ نــــــنی   ودـــــو بـسر 
  درـــی رود بـــــــو کـر تـهـم     سر       ــــم بـــــر کشـــاگش ــآت
ی     ر       ـود نگـــال خــــوصوق ـــش   ودــــش بـــی تـــو بـسر 
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  چهارمین سالگرد شهادتشبه مجید شــهید و  ءاهــــدا

  

   

  م قصه ای با سوز و سازــــمی سرای     از          ــــور بــــدر سحرگاه شـــب دیــج
  بــر زمــین بشکســ میـــنای منن               ـــــــوغــای مــناله و غ قصه ای از

ل کشــــورم آمـــد پدی    د           ــیـذشت رزم و سودای مـجـــسرگ   دـکــز شـــ
  ون پلنگـفیر و خشـم بُد همچندر    گ            ـــنــسالها در ظلـمت کـــام نـــه

  یــشی زدهــیـــار بَــد کــراه بــــر اغ              شی زده ــریـم بر دل ـــــــرهــگاه مـ
  ده پــوشـان وطــــن لیـــلای اوـــژنـ               وای او مـأ ن ــــــرای وطـوه و صحـــک

  ه زنـلـــروشنــائـــی زادگـــان شــع    ن           ـــرمــحــــــروســتائی زادگـــان پـ
  وارــاست" بابا " ش همچو ـــوز صلای               ه وارــــــــــروانـــبر طواف فکر او پــ

  در توفان داشت خانههمچو موج او  ـان داـشت             ــدر دامار نسل درد ـــــب
  ق بیـدار بودشفچون همـدیده اش               ود ــــــاحـــرار ب ـــۀاو نـــگین حـــلق

  ه افسانه شدــسیر او عشق است ک
نه    ـدشـــکی خمــستانش تهی پی

  
  پرُشقاوت ، بی خرد ، هنگامه جوی   وی            ــــا دیـوانه ای ضـحاک خـسـاله

  ویـــشــمـست از افسانۀ جادوی خ              ـش ـویـر فکـنده مـا بر زانـوی خــــب
  الخیـوری بـی کانش چـند ـرهـمـه             " الـشـم" از  ئیاژدهاا ـــــعشق او ب

  ه هائــــی سفته بوددانـل در بغـدر        ــود         ـاژدهـا در آستــیـنش خـفتـه بـ
  ـرـــپـایــــــبند دام و رؤیـــائـی دگــ        ی دگر       سودائچون بنا کرد عشق و  

  ها" سرَدار" ل ــگی شـــد قـاتجـملـ              ا ـه هــا بــا مـــــار هـــــاژدهـا، دردان
  ودـمله دیــگرگون شجــا عنــظم               ودـعشق چون نفرت بزاید خـون ش

  ه سودی بودــاز و پـــــردازش هـمنـ       ــود        ــنـظــم قیـصر حـمله نـابودی بـ
  سر بودافـپـــایه هایـــش شـــحنه و                ـودـارمـغانش خـون و خـاکســتر بــ

  ط ز تاریخ و مسیرـاقسـن همـــه ایـ               ـر ــفعـله و برزیـگر و روش ضـمـــیــ
  دـوانه شـــــــــــیدا ـازدواج مــــار ب

  دـن جهانی واژگون سامانه شــکای
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  ودــصــــــحن کابل شهر ما دودی ب              د ـــوَ ـرودی بــــدور دور قـــــتل نـــم
  در بغلم دارد ــلیتســ" پرچـــــــم "               ن مـــردم در عملـدارد کی" خلق  "

  ودـنــــــدگی روس در تدبــــیر بــــب       ود         ــپرچـمش آدمـــکشی، تزویر بـــ
  دخــــشان و ک آتش فروزــبـهـــم                 ـروزــباز کوهستان هری و نیـــــمـــ

  روشـجوش و خر ـــدره ها از عشق پ               ــدوش ـــکل سلاح رزم و آزادی بــــ
  نقش یکرنگی کشید) ساما ( او چو   د             ـدای عشق و بی رنگی کشیـاو ص

ت راه وحــدت ب   ــورشید دیدخاو به ظـلمت منـــبع               ـد ـرگـزیــــاو ز کـ
  هــر دلــی از بهر او مـشتاق گشت              ت ـمــنای دل عشـــــاق گـــشــاو تـ

  ــزنــــ امـــــــید مـــا را راهــگلــــن               ــنابــکار اهـــرمـــلیـــک دســت 
  محزون گشت سوگ او   ملگی درج               ون نشستـاکس بر دل پـُـرخنـتیر  

  ه شدــــت افسانــاریخ رفــــاز دل ت
نایش زِ    دــــه شـــیـگانـــما ب کـی 
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  صــبا از نــافۀ بشــــکفته آورد این پیـــامــــی را                                      

  ـن گشوده یک سلامی را      باغسـتان گل دامکـه                                                                                                              
  ود ـرخش بنم" پائیز برزیگر"گل وحشی که در                                      

  فروغش سرخ گردانید می چون لعل و جامی را                                                                                                                
  ی گیرد خون شـــهیدان رنـــگ م له که ازگل لا                                     

  ر هم مشامی را  ــــمـعطفـــروزان کـــرد چشم را                                                                                                              
  ولــی تـــوفانِ کــین و حـیله و تـزویر بی دردان                      

  ـش زد کنُــامی را  ــــــیانی را و آتــدا کرد آشـــج                                                                                                             
  شق اون سال و ماه اندر حساب آید که عکجا ای                                     

  ام و کامی راــه مـی گـشاید نـــنن زماــــفـراز ایـ                                                                                                             
  و در فراز کوه و شیب دشتــپس از عمری تکاپ                                     

  ی را ــــرامـــشـتابی داد چـون رخـش تناور او خ                                                                                                             
  وزان است انه سخکجائی ای سـمندر آتش این                                      

  امی را ــــبسوزم ظلمتی هم پخته سازم شوق خ                                                                                                             
  بدکاره سـرمسـت است در کابل من کنون اهـری                                     

  ی را ـــامـــهنوزم تیغ در کف می رباید ننگ و ن                                                                                                             
  دم ا هــر ـــکــجه هـــر ـرسـتان زمــانروم با می پ                                     

  ی را ــــۀ آتــش فـشانــ، آن لالکــــه یابم داغ دل                                                                                                             
  !نـای عشق پیر نوجوان م! کنون ای عشق من                                                                             
  ، بـگیر از من سلامی رای راـو از مـن پیـامـــشـن                                                                             

  
  
  
  
  
  
 


